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مـی تونی عشـقو 
واسـم توضيـح بـدی؟ 

رضا شهلا
کارشناسی ارشد روان شناسی

نقد فيلم  «مري و مكس» ساختة آرام 
ايلوت محصول ۹۰۰۲ استراليا

شايد 
اگر بگوييم بزرگ ترين درد انسان امروزی 

فاصله ای است که ميان او و پديده هاي زنده و انساني 
به وجود آمده است، سخنی دور از حقيقت نگفته ايم. با وجود اينکه ما در 

عصر شبکه های اجتماعی و ارتباطات اينترنتی زندگی می کنيم، تحقيقات نشان 
می دهد که انسان های اين دوره بيش از هر زمان ديگری احساس تنهايی می کنند. چندی 

پيش کتابی به نام تنهايی نوشتة اميلی وايت در آمريکا به چاپ رسيد که به سرعت به تيتر اول 
بسياری از خبرها تبديل شد. اين کتاب در مورد يک وکيل جاه طلب ۳۰ ساله و مجرد است که به 

سختی کار می کند و هيچ خانواده و دوست نزديکی ندارد. احساس تنهايی مزمن باعث می شود که اين 
زن يک زندگی اجتماعی کاملاً خيالی را آغاز کند تا بتواند با اين وضعيت دشوار کنار بيايد. او برای مخفی 

کردن احساس تنهايی خود زندگی فرضی را آغاز می کند که در آن مرتباً با دوستانش قرار می گذارد و افرادی 
هستند که دائماً از حال او خبر می گيرند. او هر روز در مورد مکان های جديدی که با دوستانش رفته است، 
با همکارانش صحبت می کند تا اين حقيقت را که او از احساس تنهايی رنج می کشد، مخفی کند. به نظر 

می رسد اين موضوع چندان هم عجيب نيست.
تحقيقات نشان می دهد بسياری از افراد از همين روش برای فرار از تنهايی استفاده می کنند. با 
وجود اينکه امروزه بيش از هر زمان ديگری راه برای اتصال و ارتباط با ديگران وجود دارد، انزوای 

اجتماعی به يکی از بزرگ ترين مشکلات دنيای مدرن، خصوصاً برای نسل فيس بوکی ها، 
تبديل شده است. آخرين تحقيقات که توسط بنياد سلامت ذهنی انگلستان به 

چاپ رسيده است، نشان می دهد که افراد بين ۱۸ تا ۳۴ ساله امروز 
دو برابر افراد بالای ۵۵ سال ممکن است احساس 

تنهايی کنند.

نقــد فيلم

كليد واژه ها: شبكه هاي اجتماعي و ارتباطات اينترنتي، 
انزواي اجتماعي، فيس بوك.
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ــت  ــؤال مهم اين اس در اين ميان، س
ــه ارتباط برقرار کردن  که چرا در زمانی ک
ــر دورة ديگری  ــاده تر از ه ــران س ــا ديگ ب
ــياری از ما نمی توانيم برای پر  ــت، بس اس
ــردن خلأ عاطفی خود با ديگران رابطة  ک

ــدا کنيم؟ تنهايی زندگی  معناداری پي
بسياری از ما را فرا گرفته است. توجه 
ــه امروزه  ــعرها و آهنگ هايی ک به ش
طرفداران زيادی دارند، مطالبی که در 
ــخصی نوشته می شوند  وبلاگ های ش

ــه کلينيک های  ــداد بيمارانی که ب و تع
ــه  ــد، هم ــه می کنن ــی مراجع روان شناس
نشان دهندة افزايش تعداد افرادی است که 
از احساس تنهايی رنج می کشند. بسياری 
تصور می کنند که سالمندان تنهاترين افراد 
جامعه هستند اما برخلاف باور عمومی اين 
جوانان هستند که بيشتر احساس تنهايی 
می کنند. برای مثال، در کشور انگلستان ۱۰ 
درصد از جمعيت عمومی جامعه احساس 
ــد اما اين رقم در بين افراد  تنهايی می کنن
ــال به بيش از ۶۰ درصد  بين ۱۸ تا ۳۴ س
ــد. کارشناسان معتقدند که يکی از  می رس
مهم ترين دلايل بروز حس تنهايی در ميان 
ــتند که  جوانان دقيقاً همان چيزهايی هس
با هدف کاهش حس تنهايی و سهولت در 
برقراری ارتباط با ديگران طراحی و ساخته 
ــده اند. بيش از ۳۰ درصد از نسل جوان  ش
ــن تحقيقات اعلام کرده اند که بخش  در اي
ــا را ارتباطات  ــی از زندگی روزانة آنه مهم

آنلاين تشکيل می دهد.
ــتن ارتباط  ــاس تنهايی و نداش احس
عاطفی با ديگران می تواند تأثير بسيار بدی 
بر کيفيت زندگی و سلامت روحی داشته 
باشد. تحقيقات نشان می دهد که احساس 
ــورت مزمن  ــر به ص ــی اگ ــزوای اجتماع ان
دربيايد، می تواند باعث افزايش فشار خون، 
ــش خطر ابتلا به  ــترس، نگرانی و افزاي اس
آلزايمر شود. اين حس همچنين می تواند 
ــش انگيزه، بی هدفی، بی تفاوتی  باعث کاه
ــده و خطر اقدام به خودکشی را افزايش  ش

به اعتقاد کارشناسان 
حــوزة رســــانه، سينما ديـگر فقط 

يک تفريح نيست بلــکه در ساده تــرين 
شـکل خـود به تماشاگـر آمـوزش می دهد 

و بيننده را همراه خود به دل قصه می بــرد و 
با ايجاد حس همذات پنداری و درگير کـردن 

ذهن تماشاگر، تلنگری به وی می زند تا 
بيننده دربارة خود قضاوت کـــند و 

عملکردهای خود را بسنجد

ــح هورمون  دهد. علاوه بر آن، ميزان ترش
ــاس تنهايی  ــترس در افرادی که احس اس
می کنند افزايش پيدا می کند که اين عامل 
می تواند به افسردگی و بيماری های قلبی و 
عروقی منجر شود. اين افراد معمولاً تحرک 
ــتر اقدام به خوردن  بدنی کمی دارند، بيش
ــد و معمولاً دچار  ــالم می کنن غذاهای ناس

اضافه وزن می شوند.

تنـــها بـودن يا تنهايي؟! 
 البته بايد توجه داشت بين تنها بودن 
و احساس تنهايی تفاوت زيادی وجود دارد. 
يک فرد ممکن است مدت زمان زيادی تنها 
ــد اما اگر بتواند در هر زمانی با شخص  باش
ــد و ناگفته های  ــری ارتباط برقرار کن ديگ
ــان بگذارد، ديگر تنها به  خود را با او درمي
حساب نمی آيد. فرد تنها شخصی است که 
نمی تواند هيچ کسی را برای ارتباط برقرار 
ــاس ديگرخواهی  ــردن و پر کردن احس ک
خود پيدا کند. در بسياری از موارد، مقصر 
ــان ها خودشان هستند.  اصلی تنهايی انس
شايد آنها مهارت برقراری و ايجاد يک رابطة 
ــايد هم از بيماری های  جديد را ندارند و ش
ــردگی مزمن رنج می برند  روانی مانند افس
که باعث می شود چندان تمايلی به برقراری 
ــته باشند. شايد هم  رابطه با ديگران نداش

تمايل به برقراری رابطه دارند ولی در دنيای 
ــا او تجربة خود  ــی را که بتوان ب امروز کس
ــودن را فارغ از نقش ها و بازی های  واقعی ب

اجتماعی حس کنند، نمی بينند.
ــينمای امروز نقش مهمی در  س
تغيير باورها، نگرش ها و ديدگاه های 
افراد نسبت به خود، ديگران و دنيای 
اطراف دارد. به اعتقاد کارشناسان 
حوزة رسانه، سينما ديگر فقط يک 
ــت بلکه در ساده ترين  تفريح نيس
ــاگر آموزش  ــه تماش ــکل خود ب ش
ــد و بيننده را همراه خود به دل  می ده
قصه می برد و با ايجاد حس همذات پنداری 
ــاگر، تلنگری به  و درگير کردن ذهن تماش
ــده دربارة خود قضاوت  وی می زند تا بينن

کند و عملکردهای خود را بسنجد.

مـــــری و مــــکس
ــری و مکس»  ــن «م ــم  انيمسش فيل
ــول ۲۰۰۹  ــوت و محص ــاختة آدام الي س
ــت که در چند جشنوارة معتبر  استرالياس
ــت.  ــين قرار گرفته اس مورد تقدير و تحس
ــتان اين انيميشن دربارة «مری ديزی  داس
ــاکن  ــاله و س ــکل» دختری هشت س دين
ــهری کوچک در استرالياست. او پدری  ش
دارد که شغلش بستن نخ به چای کيسه ای 
ــت و اغلب در خانه نيست. مادرش هم  اس
ــت، بدترين حرفی را  که مشروب خوار اس
ــت، به او زده:  ــود به يک بچه گف که می ش
«به دنيا اومدنت يه اشتباه بود». مری پس 
ــت. او  ــيار تنهاس ــرگ پدربزرگش بس از م
مخصوصاً به خاطر قيافة غيرجذاب و خال 
ــانی اش است،  بزرگ قهوه ای که روی پيش
ــتی ندارد. يک روز مری به اين  هيچ دوس
فکر می افتد که در دفترچة تلفن، يک اسم 
جالب پيدا کند تا به او نامه بنويسد و با هم 
دوست شوند. او «مکس جری هاروويتز» را 
انتخاب می کند که ساکن نيويورک است. 
ــن دو، بيننده با  در نامه نگاری های بين اي
سؤالات کودکانة مری و شخصيت مکس، 



ــاله و يک يهودی بی خدا  که مردی ۴۴ س
ــيار چاق است،  ــپرگر و بس و مبتلا به آس
آشنا می شود. نامه نگاری طولانی مدت آنها 

تا بزرگسالی مری و پيری مکس ادامه 
می يابد و حوادث زيادی را به دنبال 

دارد. اين قصة دو انسان است که 
بدون اينکه با هم ملاقاتی داشته 
ــيلة نامه و کاملاً  باشند، به وس
اتفاقی بينشان دوستی عميقی 
ــهروند  ــود. دو ش ــاد می ش ايج

ــده و متعلق به دو  تنها وطرد ش
ــرادی که با وجود  قارة مختلف؛ اف

ــباهت اند.  ــات ظاهری پر از ش اختلاف
شباهت و تفاهم آنها از علاقة مشترکشان 
ــا» فراتر  ــريال تلويزيونی «نوبلت ه ــه س ب
ــندة فيلم نامه با هر فصل و  می رود و نويس
ــخصيت اين دو را موشکافی  در هر نامه ش
ــن روابط،  ــد. در خلال اي و واکاوی می کن
ــس هر دو می فهمند که چقدر  مری و مک
به هم نياز دارند و چقدر به هم نزديک اند. 
انسان هايی که در جامعة خود جايی ندارند 
و هميشه طرد شده اند، به اصطلاح عامه، به 
پست هم می خورند و همين باعث می شود 
با وجود کيلومترها فاصله برقراری ارتباط با 
ــت واقعی را برای اولين بار تجربه  يک دوس
کنند. در اين فيلم ما دو انسان را که از نظر 
ــی و اعتمادبه نفس در سطح  ضريب هوش
پايينی قرار دارند، به عنوان قهرمانان داستان 
می بينيم. با وجود برتری های نسبی مری از 
نظر هوشی، هيچ يک از اين دو دوست بالاتر 
ــده است و هيچ کدام  از ديگری تصوير نش
ناجی ديگری نيست بلکه هر دو بايد برای 
ــت يکديگر  ــم کمک کنند و دس بقا به ه
ــن دو در اين دنيا  ــد. چون انگار اي را بگيرن
کسانی را جز همديگر ندارند. بارزترين نکتة 
فيلم مری و مکس شخصيت پردازی و خلق 
ــاده و در عين حال پيچيده  کاراکترهای س
ــنده و کارگردان در  ــت. به راستی نويس اس
ــيدن اين دو شخصيت موفق اند.  به ثمر رس
اين فيلم به دليل داشتن صحنه های سياه 

ــب، برای بينندگان کم سن و  و گاه نامناس
ــال توصيه نمی شود، اما برای بزرگ ترها  س
ــت روزمرگی،  حرف های جالبی با محوري
ــه گيری، نياز به هم صحبتی،  تنهايی، گوش
ــرس دارد. آدم های  ــای کوچک و ت آرزوه
اين فيلم، مثل قهرمان بقية انيميشن ها از 
ــگ و با رواياتی قهرمانانه يا  دنيای پر از رن
ــی واقع گرايانه که با پی گيری و تحمل  حت
سختی ها به هدف خود می رسند، نيستند. 
آن ها اصلاً قهرمان نيستند. بزرگ ترين اتفاق 
زندگی مکس و مری، تماشای يک کارتون 
ــير غليظ شيرين و  تلويزيونی و خوردن ش
ــايه اين  ــکلات داغ و برای پيرمرد همس ش
اتفاق، غلبه بر ترس از محيط اطراف و عبور 

از خيابان است.
ــته های آنها  ــراف به خواس دنيای اط
ــد و اصلاً بود و نبود آن ها  اهميتی نمی ده
برای جامعة اطرافشان فرقی نمی کند. آن ها 
ــان تأثيری نمی گذارند  بر زندگی اطرافش
ــان قرار نيست جهان را  و گفته ها و عملش
ــی جلوتر ببرد. آدام اليوت دربارة فيلم  قدم
ــد: «فيلم های  ــينمايی اش می گوي بلند س
انيميشن معمولاً فيلم های سرگرم کننده ای 
هستند که با هدف شاد کردن تماشاگران 
ــوند اما فيلم من افسانه ای  ــاخته می ش س

ــکلات جهان معاصر است و  غمگين از مش
هيچ ربطی به قصه های شاه و پريان ندارد. 
کاراکترهای اصلی فيلم در دنيای مدرن رها 
ــده اند و به نوعی در ترس زندگی  و گم ش
ــه آدم ها دارند زندگی  می کنند. با آن ک
می کنند ولی خبری از زندگی کردن 
نيست. البته اين موضوع در دل قصة 
ــت و شما در ظاهر  فيلم پنهان اس

قضيه چيزی نمی بينيد.»
ــتان و طريقة  فيلم از نظر داس
ــت که  ــت آن تا اين حد تواناس رواي
ــرای دقايقی درگير  دنيای بيننده را ب
ــخصيت ها می کند. بيننده را وامی دارد  ش
ــود نگاهی بيندازد  ــای درونی خ تا به دني
ــم همذات پنداری  ــخصيت های فيل و با ش
ــت. هر  ــده اس ــاب ش کند. همه چيز حس
عنصر منفردی که در فيلم ديده می شود، 
ــه گرفته تا  ــگ های مرد تنها در خان از س
ــتر، مگس های  گدای خيابانی، ماهی، تس
ــهر  ــم، انعکاس معکوس برج های ش مزاح
نيويورک در تنگ ماهی و... تک تک اجزا با 
ظرافت فوق العاده ای در کنار هم انيميشن 
را تشکيل داده اند. نمايش حلزون ها داخل 
ــت، پاکت چيپس دور گردن  صندوق پس
مری، آرزوهای افراد خانواده همچون پيرزن 
ــدر مری و روايت پوچ انگاری در زندگی  و پ
آنها همه و همه اجزای اين قصه اند. آدم های 
فيلم بسيار ساده اند و دغدغه های به ظاهر 
کوچکی دارند که شايد هر کسی در دنيای 
خود سهمی از آنها داشته باشد. به طور کلی، 
ــت از زندگی  مری و مکس طنز تلخی اس
ــيمان  ــان هايی که در جهنم آهن و س انس
ــتی، دوست داشتن  و آسمان خراش، دوس
ــت وجو می کنند.  ــی کردن را جس و زندگ
ــاده و تأمل برانگيز  ــری قصة س مکس و م
مکثِ نه چندان کوتاه انسان ها در کنار هم 
ــان هايی که نمی خواهند از کنار  است. انس
ــد و اين تلاش ظريف  هم بی تفاوت بگذرن
ــتاقانه برای زندگی کردن ـ و نه فقط  و مش
ــت که از  ــان چيزی اس ــده ماندن ـ هم زن ۲۰
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لابه لای نامه ها و بسته های پستی، که بين 
مکس و مری رد و بدل می شود، مخاطب را 
به تحسين وامی دارد. فيلم سعی می کند با 
پرداختی استعاری و داستان گونه بر رابطة 

انسان مدرن با جامعه اش نقدی وارد کند. 
ارتباط هايی که جامعه بر افراد تحميل 
ــت هرچه  ــد، همگی در جه می کن
بيشتر ماشينی تر کردن انسان است. 
با نگاهی موشکافانه تر مری و مکس 
را می توان اثری در ستايش تنهايی 

ــخصيت  ــه هر دو ش ــت ک هم دانس
داستان به آن دچارند. تنهايی که آدمی 

امروز با تمام دغدغه های جهان بزرگش با 
همة پيشرفت هايش در حوزه های مختلف 
ــوز از پس آن  ــای توانايی هايش، هن با ادع
برنيامده است. شايد فيلم يکی از پيام های 
ــکلاتی که کودکی به  ــی خود را در ش اصل
ــه: «اول  ــد، بيان می کند ک مکس می ده

خودتو دوست داشته باش.»

مــــــــری
ــدای فيلم، بيننده با چند نمای  در ابت
ــرد اطراف زندگی مری  ــته از فضای س بس
مواجه می شود و در سکانس های بعد همين 
ــس فضا را در خانة مکس هم می بيند.  جن
ــادری زندگی می کند که  ــری با پدر و م م
ــت و  هريک درگير دنيای درونی خود اس
ــب بازنشستگی پدر  ــکانس ش به جز در س
مری، ما هيچ وقت اين خانوادة سه نفری را 
با هم نمی بينيم. مری تنهايی سنگينی را 
ــرفت  تحمل می کند. جامعة در حال پيش
ــام نزديک ترين  ــنگدلی تم اطرافش با س
ــت.  اعضای خانواده اش را از او دور کرده اس
ــدت از خود  مادری دائم الخمر، دزد و به ش
ــر کار يا  بيگانه، پدری کارگر و دائما در س
مشغول خشک کردن پرنده های مرده اش، 
ــت کردن  ــر موضوع ثاب ــی درگي پدربزرگ
ــوز زنده  ــردی که هن ــودش به عنوان ف خ
ــت و نبايد از جامعه دور انداخته شود.  اس
مری در شهری زندگی می کند که ماشين 

ــغال می ريزد و در  ــغال جمع کنی، آش آش
ــه ای درس می خواند که معلم از او  مدرس
ــد  می خواهد که بخندد ولی از او نمی پرس
که دليل نخنديدنش چيست! خيابان رو به 
روی خانة مری به قدری خطرناک است که 
باعث بروز بيماری در همساية روبه رو شده 
است. بيماری ای که مری آن را وحشت از 
ترک خانه می نامد ولی تصاوير فيلم گويای 
مهاجم بودن خيابان های دنيای مدرن است 

نه بيماری همسايه!
مری در مدرسه به خاطر خالش مورد 
ــخر بچه ها قرار می گيرد و بی توجهی  تمس
ــيلة خندة  مادرش در دوختن لباس او وس
ــان های دور و بر  ــت. مری از انس بچه هاس
خود خوشش نمی آيد و با آنها ارتباط برقرار 
ــرآغاز تمايل وی  ــايد س نمی کند و اين ش
ــردن با فردی از دنيايی  به ارتباط برقرار ک
ديگر است؛ به اين اميد که آنجا (نيويورک) 
شرايط از اينجايی که او زندگی می کند بهتر 
ــد. در کارتون نوبلت ها شخصيت مورد  باش
ــل به مضمون):  ــة مری می گويد: (نق علاق
ــت  اون مغروره که می خواهد با همه دوس
ــوان به خود  ــن جمله می ت ــه. در همي بش
ــرد؛ او می خواهد از اين  ــده آل مری پی ب اي
شرايط رهايی يابد مغرور باشد تا در مدرسه 

بتواند جواب دوستانش را بدهد و اينکه او 
می خواهد با همه دوست شود در دنيايی که 
حتی يک دوست ندارد. شايد مری به نوعی 
ناتوانی اجتماعی دچار است. به اعتقاد 
روان شناسان، تجربيات موفقيت آميز 
اجتماعی پديدآورندة خودپنداره ـ 
توافق  ــی و  احساس خودارزش
ــداره ای  ــت. خودپن درونی اس
که به وجود آورندة يک تجربة 
ــت. کمبود تجربيات  موفق اس
ــه  ب ــی  اجتماع ــز  موفقيت آمي
ــرخوردگی، کم شدن  نااميدی، س
اعتماد به نفس و ضعف در خودپنداره 

منجر می شود.
ــه اش از تنها فردی که با  مری در نام
او احساس نزديکی می کند، يعنی مکس، 
ــؤالاتش را از  ــد و همة س کمک می خواه
ــه او هم  ــد ب ــعی می کن ــد و س او می پرس
ــرايط موجود  ــنهاداتی برای بهبود ش پيش
بدهد. در يکی از نماهای زيبای فيلم مری با 
سخاوتی دلپذير شيشه ای از اشک هايش را 
برای مکس می فرستد تا به دوستش کمک 
کند. در يکی از نامه هايش به مکس سؤال 
اساسی خود را از او می پرسد که «می تونی 
ــدی و اينکه من  ــم توضيح ب ــقو واس عش
چطوری می تونم عاشق باشم؟» مری جوان 
ــته ای درس  ــگاه می رود و در رش به دانش
می خواند که به دوستش کمک کند. مری 
ــر تمام دوران کودکی  خالش را که دردس
خود می داند، عمل می کند و وقتی با چهرة 
جديد و حالتی حاکی از اعتمادبه نفس نزد 
ــتش کثيفی روی  ــتش می رود، دوس دوس
کفشش را به او تذکر می دهد و ما می بينيم 
ــابق می شود؛ به  که باز مری همان مری س
گريه می افتد و به کنج اتاقش برمی گردد. 
ــردن خالش هم نمی تواند  مری با عمل ک
ــت بياورد،  ــود را به دس ــس خ اعتمادبه نف
ــيار رواج پيدا کرده  پديده ای که اکنون بس
ــه در اين باور غلط دارد که با  ــت و ريش اس
ــون می توان يک  ــای زيبايی گوناگ ۲۱عمل ه
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ــود» جديد به وجود آورد که با تکيه بر  «خ
آن می توان بهتر با خويش و دنيای موجود 
کنار آمد. مری با اعتمادبه نفس ظاهری در 
دانشگاه می درخشد و کتابی دربارة بيماری 
مکس چاپ می کند و پله های ترقی را يکی 
ــری می پيمايد ولی خيلی زود  پس از ديگ
ــن تلاش ها رنگ می بازند، ارتباط مری و  اي
مکس قطع می شود و مری برخلاف مکس 
ــان ناراضی  ــودش راضی و از جه که از خ
است، سعی دارد خود را تغيير دهد تا دنيا 
از او راضی باشد. درواقع، مری با بی توجهی 
و بی احترامی مداوم اش به فرديت خويش 
ــی در جهت  ــای مکس که همگ و اندرزه
ارزش گذاری به وجود يگانه مری در دنيای 
ــتر احساس  ــت، هر لحظه بيش متکثر اس
تنهايی می کند. همسرش او را رها می کند 
ــد: «از اينکه  ــه ای برايش می نويس و در نام
ــه تصويری از  ــو داری تبديل ب ــم ت می بين
کسی که من زمانی عاشقش بودم ميشی، 
ــت» و در ديالوگی ديگر،  برام عذاب آور اس
اين تلنگر را به مری می زند که «هيچ کرم 
ــبه  ــه يه ش ــی ای وجود نداره که بش زيباي
ــد و چين و چروک  ــت دنيا مالي روی پوس
ــا فيلم اين  ــرد». در اينج ــو از بين ب هاش
ــاگر می فرستد که به جای  پيام را به تماش
عوض کردن دنيا و تلاش برای حل کردن 
ــدنی دنيا، سعی کن در  مشکلات تمام نش
اين شرايط زندگی کنی. مری برای تبديل 
ــری از جامعه تلاش  ــود به عنص کردن خ
ــه راه اصلی برای  ــی ک ــد، در صورت می کن
ــدن، خويشتن پذيری  عضوی از جامعه ش
ــت. اين درحقيقت به ديدگاه شناختی  اس
ــاره دارد که مشغوليت  در روان شناسی اش
ذهنی به ثابت کردن ارزشمان را مهم ترين 
مانع بر سر راه لذت بردن از زندگی می داند. 
ــردگی شده است و هر روز  مری دچار افس
ــود. در سويی  ــتر شبيه مادرش می ش بيش
ــاية مری در طول اين سال ها  ديگر، همس
مشغول دست و پنجه نرم کردن با ترسش 
ــت. چه دقيق در صحنه ای از فيلم  بوده اس

در يک طرف مری را نااميد و گوشه نشين 
ــم و در طرف  ــی می بيني در حال خودکش
ــاية او را می بينيم که توانسته  ديگر، همس

است بر ترس خود غلبه کند.

مــــــــــکس
ــورک زندگی می کند.  مکس در نيوي
ــده از نيويورک سياه  تمام تصاوير ديده ش
ــفيد است و نيويورک را شهری کثيف  و س
ــد. مکس مردی پا  ــان می ده و بی روح نش
ــن گذاشته است؛ او عاشق شکلات و  به س
ــه ديدن کارتون  همانند مری علاقه مند ب
ــت: «چون اونها طبق يه اصول  نوبلت هاس
اجتماعی خاص و روشنی زندگی می کنند 
ــزی که در  ــد»، چي ــی دارن ــد دائم و عقاي
ــود و  ــای اطراف مکس ديده نمی ش آدم ه
همين باعث آزار مکس شده است و او را از 
ــتر درگير دنيای خود  آنها جدا کرده و بيش
ــت. کاراکتر  و موجودات اطرافش کرده اس
ــت. او به  ــش از اندازه آرمانی اس مکس بي
ــالم است و ذهن پرسشگر و  فکر دنيايی س
کنجکاوش قدرت تحمل تناقض های محيط 
ــؤال ها و  زندگی او را ندارد. او در دام اين س
تناقض ها گرفتار شده است و چون راه حلی 
ــد، ارتباطش را با ديگران محدودتر  نمی ياب
ــد. فيلم در جمله ای از جانب مکس  می کن
ــا غيرطبيعی  ــد «چرا م ــؤال می کن که س
ــتيم؛ وقتی که به مردم عجيب دور و  هس
بر نگاه می کنم که چطور خودشونو طبيعی 
می دونند» چه زيبا اشاره دارد به کسانی که 
ــای امروز برای هر حرکت و کلامی  در دني
ــتند  ــتر نگران مردم اطراف خود هس بيش
ــر اينکه «ديگران  ــاس بهانة خود را ب و اس
ــه می گويند»  ــد» و «چ ــه فکر می کنن چ
می گذارند و بودن خود را براساس ديگران 
ــه انتظارات اجتماعی  تعريف می کنند و ب
ديگران بيش از اندازه بها می دهند. مکس 
ظاهراً يک بيمار روانی است و بيماری روانی 
او همان قدر شديد است که ترس همساية 
ــام طول مدت  ــرک خانه. در تم مری از ت

فيلم حرفی يا رفتاری از مکس نمی بينيم 
ــان دهندة بيماری او  ــنويم که نش و نمی ش

ــد. توانايی مکس در سازگاری  باش
با شرايط را می توان در نحوة 

استفاده او از تلويزيون ديد 
نمی داند  ــس  مک ولی 
چرا مردم قوانينی را 
ــع می کنند که  وض
اجرا نمی کنند «چرا 
او برای مرگ هنری 
نمی کنه؟»  ــه  گري

نمی داند چرا دکتر به 
او می گويد که دوست 

ــه دردش  ــی او ب اختراع
ــس لبخند  ــورد. مک نمی خ

ــات  ــت و احساس ــد نيس زدن بل
ــان درک نمی کند  ديگران را از چهره ش

اما قلب او کلمات و احساساتش را به روی 
ــس در کودکی  ــذ منتقل می کند، مک کاغ
دچار ضربه های عاطفی زيادی شده است؛ 
تنها گذاشتن مکس و مادرش توسط پدر، 
خودکشی مادر، ... ولی مکس هنوز هم در 
هنگام مواجه شدن با اتفاقات جديد دست 
به واکنشی می زند که اولين  بار در کودکی 
ــورد از آن  ــت بچه ها کتک خ وقتی از دس
ــت دفاعی رفتن  ــتفاده کرد؛ يعنی، حال اس
ــة اتاق و گرفتن صورت خود  به يک گوش
ــه از زبان مکس  ــدن. حرف هايی ک و لرزي
بيان می شوند، بسيار با دقت و سنجيده اند. 
ــردن او  ــس در توصيف آزاد ک ــی مک وقت
ــط پليس می گويد: «وقتی فهميدند  توس
ــری ايجاد  ــی خط ــه کس به جز خودم واس
نمی کنم، منو آزاد کردند». در همين جمله 
هم می توان دليلی ديگر برای دوری کردن 
ــرد. چون آنها  ــاهده ک او از ديگران را مش
ــکلاتش بی توجه اند و هيچ کس  به او و مش
ــدن به او برنمی دارد  گامی برای نزديک ش
ــده می گيرند که  ــی حضور او را نادي و حت
باعث می شود گاهی وانمود کند که فضايی 
ــت. مری در هر نامه و سؤالش تلنگری  اس

تمام تصاوير ديده 
شده از نيويورک 
سياه و سفيد است و 
نيويورک را شهری 
کثيف و بی روح نشان 
می دهد. مکس مردی 
پا به سن گذاشته است؛ 
او عاشق شکلات

 و همانند مری 
علاقه مند به ديدن 
کارتون است
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ــس می زند که باعث  ــه خاطرات تلخ مک ب
آشفتگی مکس و واکنش عصبی پرخوری 

در او می شود.
ــؤالات  مکس به همة س
مری می تواند پاسخ دهد 
ــری از او  ــی م اما وقت
«می تونی  می پرسد: 
عشقو واسم توضيح 
ــه  اينک و  ــدی  ب
می تونم  ــوری  چط
باشم» دچار  عاشق 
ــود.  می ش ــکل  مش
ــق  عش ــد  می توان او 
ــی  ــد ول ــاس کن را احس
ــد آن را ابراز کند و  نمی توان
توضيح بدهد. مشکلی که مکس 
ــم دارد و به مری  ــورد خنديدن ه در م
توصيه می کند که «دربارة خنديدن نگران 
نباش. دهان من تا حالا لبخند به خودش 
نديده ولی اين دليل نميشه که توی ذهنم 
ــا حلزون  ــه ت لبخند نمی زنم». مکس س
ــتين و  ــان را نيوتن، اينيش دارد که اسمش
ــته است؛ سه دانشمندی  هاوکينگ گذاش
ــم فيزيک را  ــان دنيای عل که با نظرياتش
ــتند که از  ــکلاتی داش تکان دادند اما مش
آنها انسان های خاصی ساخته بود. نيوتن با 
تندمزاجی و فعاليت های ضدکاتوليکی اش، 
ــدک و حمايت  ــتان ان ــتين با دوس اينيش
ــم و هاوکينگ با بيماری  از توليد بمب ات
لاعلاج ALS اش؛ هريک از آنها به گونه ای 
ــخصيت چندوجهی مکس  ــوه ای از ش جل
است اما نبايد از نظر دور داشت که هر سة 
ــمندان به همراه مکس در طول  اين دانش
ــان در حال اثبات ارزش وجودی  زندگی ش
خود به جهان بوده اند. البته سطحشان با هم 
فرق دارد ولی اساس کارشان، يعنی تلاش 
برای شناخت خويش و ادراکی که در پی 
ــد و عرضة آن به جهان پيرامون،  آن می آي
ــترک است. پزشکان  در هر چهار نفر مش
با تشخيص افسردگی و چاقی مکس را ۸ 

ماه تحت درمان قرار می دهند و مکس بعد 
ــرار کردن با مری  ــان در ارتباط برق از درم
دودل است. هر چند که مزة دوستی واقعی 
ــت اما آقای راويلی  ــيده اس را با مری چش
(دوست خيالی) خود را مطمئن تر از مری 
می داند. آقای راويلی کاراکتر جالبی که در 
ــه ای نشسته و در  تمام طول فيلم در گوش
حال مطالعة کتاب های روان شناسی است 
اما بعد از مدتی، آقای راويلی هم کمتر به 
ــرانجام هم يک  مکس توجه می کند و س

روز برای هميشه او را ترک می گويد.
مکس تصميم می گيرد خود واقعی اش 
ــک نامه از  ــان دهد و در ي ــه مری نش را ب
ــرای مری می گويد. اکنون  خصوصياتش ب
ــتن پذيری رسيده است؛  مکس به خويش
ــا و ناتوانايی هايش  ــام توانايی ه ــا تم اما ب
ديگر خودش است. او ديگر خود را پنهان 
نمی کند و به اين نتيجه رسيده که «خود 

بودن» بهتر از «خود نبودن» است.
ساموئل بکت در اين زمينه می گويد: 
«اين که آدم خودش نباشد، دردناک است 
و از آن دردناک تر آن است که آدم خودش 
ــد،  ــون وقتی آدم خودش باش ــد... چ باش
می داند چه کار کند تا کمتر خودش باشد. 
ــد،  در صورتی که وقتی آدم خودش نباش
می شود هرکس و ناکسی باشد و احتمال 

محو شدنش بيشتر می شود.»
ــبی بودن خود را پذيرفته  مکس نس
ــر در خود و  ــرای تغيي ــت و اصراری ب اس
ــمتی از فيلم دربارة  ديگران ندارد و در قس
ــپی  ــود می گويد: «من از آس ــاری خ بيم
ــم مياد؛  ــپرگر) خوش ــودن (اختلال آس ب
مثل اين ميمونه که بخوام رنگ چشمامو 
ــا فيلم تلنگری می زند  عوض کنم». اينج
ــاگری که مدام به دنبال پوشيدن  به تماش
ــت و تلاشی نافرجام برای  معايب خود اس
ــت دارد  فرار از «خود واقعی» دارد و دوس
هر کسی باشد به جز خودش. مکس دليل 
بخشش مری را ناکامل بودن او، خودش و 

همة انسان ها می داند.

فـــرجام کــار
ــا فرزندش به  ــال بعد مری ب يک س
خانة مکس می آيد ولی مکس صبح همان 
ــت! مسئله برانگيزترين  روز درگذشته اس
ــدت تأثيرگذار و  ــة فيلم پايان به ش نقط
سنگين فيلم است. اين پايان دليلی است 
ــان ها که در کل  ــيختگی انس بر از هم گس
ــده است. اگر  ــالوده اش ريخته ش فيلم ش
بخواهيم روايتی کلاسيک را از اين اتفاق 
برداشت کنيم، بايد به سراغ داستان های 
ــق را  ــقانه برويم و معنای اصلی عش عاش
ــيدن عاشق و معشوق  که در به هم نرس
ــم هرچند  ــم. در اين فيل ــت، بجويي اس
ــقانه ای ايجاد نشده است ولی  رابطة عاش
ــق را در جنس  ــا کارکردهای خود عش م
ــور  رابطة مری و مکس می بينيم. پروفس
ــتنفورد در  ــگاه اس ــی از دانش ــان مک ش
کاليفرنيا دربارة عشق می گويد: زمانی که 
انسان ها احساس عشق و علاقه را تجربه 
می کنند، تغييرات زيادی در روحية آنها 
ــان را از درد  به وجود می آيد که تجربه ش
ــان معتقدند فهم  ــر می دهد. محقق تغيي
ــيوة تأثيرگذاری عشق بر انسان، راه را  ش
برای ساخت متدهای جديد کاهش درد 
ــانة غمگين از  ــوار می کند. فيلم، افس هم
مشکلات جهان امروز است؛ شخصيت ها 
ــده اند و به  ــای مدرن رها و گم ش در دني
ــی می کنند. با آنکه  نوعی در ترس زندگ
آدم ها دارند زندگی می کنند ولی خبری 

از زندگی کردن نيست.
در آخر هم می توان پيام اصلی فيلم 
ــه می گويد:  ــنيد ک ــان مکس ش را از زب
ــه زندگی هر  ــه من گفت ــناس ب «روان ش
ــت. بعضی  ــی مثل يه راه بی انتهاس کس
ــتند و  ــده هس ــا صاف و آسفالت ش راه ه
ــکاف،  ــی ديگر مثل راه من پر از ش بعض
پوست موز و سيگار» و سکانس پايانی را 
می توان زيباترين صحنة فيلم دانست که 
يادآور اين است که: «داشتن يک دوست 

عاليه، حتی دم مرگ!»

مسئله برانگيزترين 
نقطة فيلم پايان به 

شدت تأثيرگذار و 
سنگين فيلم است. 

اين پايان دليلی است 
بر از هم گسيختگی 
انسان ها کـه در کـل 

فيلم شالوده اش 
ريخته شده است

۲۳
دوره شــشــم
شـمـــــارة۴
تابســـتان٩٠


